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 بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط
ّ

  *ان در منابع روایی و رجالی امامیه                                  
  ١حسین ستار

  ٢سیدمحمد موسوی  

  چکیده
 

 
 احمد بن حسن قط

ّ
 مورد عنایت خاص شیخ صدوق، رن چهارم در شهر ریدر ق حدیثان از محدثان بزرگ اصحاب               

ات وی قرار گرفت. ّ      شیخ صدوق با استفاده از مروی  ِ                                     روایات ارزشمند این عال م اهل تسنن را در مکتوبات حدیثی خویش ،                                                 

بوده و سهم قابل  )ع(                      ّ                                                         وارد نمود. احادیث مروی  از احمد بن حسن قطان بیشتر در مباحث قضاوت و فضایل اهل بیت

از او بیشتر رنگ و بوی صدوق روایات  ز میراث حدیثی مکتب حدیثی ری از وی به آثار صدوق منتقل شده است.توجهی ا

ی که صدوق از اتتوصیف اما؛ وجود داردمذهب بودن وی امامی احتمالو گذارد کلامی داشته و به باورهای شیعی صحه می

یث«به عنوان  یصدوق از و .کندمذهب او دچار تردید می ما را در، او دارد د 
ح 
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و این کند یاد می» العدل«یا »  

ان رازی« گشاید.میمجهول الحال و مذهب این محدث  وثاقتبرابر  های گوناگونی درپرسشدو مفهوم 
 

       قط
ّ

بزرگان از  »  

وجب توجه صدوق م، هایشویژگیاین ، سوییبوده و از  (ع)به اهل بیت علاقمند، از یک سو هل سنتا اصحاب حدیث

 در آثار صدوق قطانشناسی روایات مذهب و گونه، نسبتحلیلی به ـ این پژوهش با روش توصیفی .استبه وی شده 

 با آندهد رائه میندی از این محدث مجهول ااطلاعات ارزشم، ویهای صدوق از پیگیری داده پرداخته است.
 
 که نوعا
ً
کتب         

  .اندادهاطلاعات چندانی از او ارائه ند، رجالی

  .راوی مجهول، العدل، اصحاب حدیث، احمد بن حسن قطان، ری، شیخ صدوق :واژگان کلیدی

                                                           
یخ ارسال:  یخ پذیرش:   ١٤٠١/ ١٠/ ٠٤* تار   (مقاله پژوهشی) ١٤٠٢/ ٠٣/ ٠٧تار

  sattar@kashanu.ac.irدانشگاه کاشان/ ، قرآن و حدیثعلوم استادیار گروه  .١

  seyyedmosavi1375@gmail.comدانشگاه کاشان/ ، قرآن و حدیثعلوم دانشجوی دکترای  .٢
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  لهأبیان مسمقدمه و  - ۱

 شودمشایخ شناخته می فزونی فراوانی تألیف و، شیخ صدوق از علمای قرن چهارم همواره با کثرت سفر

افرادی ، ز بین مشایخ فراوان شیخ صدوق. ا)۷۵-۵۴صص، ۱۳۹۳، ستار؛ به بنگریدهای بیشتر برای دانسته(

احمد بن ، ناز جمله ایناو کنندرا جلب میشگران توجه پژوه، حضور دارند که با کثرت نقل صدوق از ایشان

در این فقره از بیانات شیخ صدوق  .)۴۷۳ص، ۲ج، ۱۳۶۲ و ۵۶۶ص، ۱۴۱۷، بن بابویها( حسن قطان است

 وثاقت و جایگاه، خورد که پیجویی این عبارات مذهببه چشم می هاییکلیدواژه، درباره احمد بن حسن قطان

 بو علی بن عبدأالمعروف ب«، »شیخ لاهل الحدیث«مانند  :سازدتر میاحمد بن حسن قطان را برای ما روشن

  .»العدل«و  »ربه

مهمترین  یکی ازاو به عنوان ، با عنایت به بسامد روایات مندرج از احمد بن حسن قطان در آثار شیخ صدوق

آنکه علمای رجال اطلاعات جامع و کاملی او به محققان ارائه دهند. بی، شودشناخته می صدوقیخ حدیثی اشم

از پیروان مذهب ورد که وی آوجود میه را در اذهان ب احتمالقطان این جه به مضامین روایات تو، از دیگر سو

- بهره می» العدل«و » اهل حدیث«بیر قابل تأمل از دو تع، شیخ صدوق در مقام معرفی اوولی ؛ است امامیه

اما مسلم است که اصحاب ؛ ه اصحاب حدیث صورت پذیرفتههای بسیار محدودی دربارجوید. پژوهش

ملاک قرار حدیث را ، های خویشاند که برای تثبیت باورها و دفاع از اندیشهحدیث گروهی از اهل سنت بوده

. به ادامه نوشتار) نک:( اندهای عقلی و فلسفی نیز بودهمخالف دیدگاه، لبتها .اندجستهداده و بدان استناد می

متفاوت از معنای مصطلح رجالی است که به ذهن ، اندیشمندان طبق اذعان برخی »العدل«لقب ، همچنین

ارزیابی « ین صورت است که دردروش تحلیلی این پژوهش ب. )۹۳ص، ۲ج، ۱۳۷۲، خویی( شودمتبادر می

تلاش  »قطان«آوری قرائنی درباره مذهب و وثاقت جمع منظور به، یخ صدوق و دیگر علمای رجالش »رجالی

ای از ابهامات موجود درباره شخصیت رجالی و حدیثی را روشن نماید. این جستار با تا گوشه شده است

احمد بن که ان دهد نش تا تلاش دارد، ثار شیخ صدوق و نیز مراجعه به منابع رجالیآشناسایی قرائن موجود در 

سزایی در تکوین مکتوبات شیخ صدوق داشته ه اثرگذاری ب، مثابه محدثی از مکتب حدیثی ریه حسن قطان ب

  است. مشایخ شیخ صدوق جهت شناختتر رهگذری برای کاوشی عمیق، کمی اطلاعات درباره قطاناست. 

 شخصیت - ۲
 

 شناسی احمد بن حسن قط
ّ

  ان                    

 احمد ب، طبق گزارش شیخ صدوق
 

 ن حسن قط
ّ

ه بن عبد یبو علاان معروف به          ابن ( است یراز / عبدویه ّ  رب 

 وزن، در زبان ادبی .)۸ص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی بنگرید بهدرباره ضبط نام قطان ؛ ۵۶۶ص، ۱۴۱۷، بابویه

ال«   »  ّ  فع 
 
 عمدتا
ً
، ١٤٢٠، حمیری /٨٤ص، ١٩٩٦، الدین استرآبادی رضی( ناظر به مشاغل و حرفه است      

 « و )٣٩٢ص
 

 قط
ّ

ل او درباره شغ .)١٥ص، ١٣٨٧، زمخشری( به معنای پنبه است »قطن«از ماده زن) پنبه( »ان  

اع القطن معتقد است کهنیز مامقانی  ّ         بی  ، رسدبه نظر می .)٨ص، ٦ج، ١٣٨١، مامقانی( بوده است )پنبه فروش(  

، پرداخته استد مینی یا فروش پنبه به کسب درآماحمد بن حسن قطان از اهالی شهر ری بوده که از راه پنبه
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ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣٠٧   

، طوسی( است به شغلی در بازار اشتغال داشته، در کنار تحدیث، چنانکه پدر شیخ صدوق از طبقه او هم

امری در آن دوره ، اشتغال به کسب در کنار تحدیث، بر این اساس ).٢٣ص، ١٣٩٣، ستار/ ٤٠٣ص، ١٣٢٣

  برای محدثان عمومیت ندارد.، هرچند همانند ادوار قبل و به خصوص قرون نخستین؛ رایج بوده است

ابن «معروف به ، )۵۶ص، ۲ج، ۸۱۱۳، مامقانی( »ابو علی«مکنی به  ١)حسین( احمد بن محمد بن حسن

 «و ملقب به  )۸۶ص، ۲ج، ۱۳۷۲، خوییربه ( ابن عبد یا »عبدویه
 

 قط
ّ

یکی از مشایخ حدیثی ، از دیار ری »ان  

ه الراز بن عبد یبو علا«   َ       ). ن سب او ۴۵۰ص، ۱۳۸۵، مظاهریاست (شیخ صدوق در قرن چهارم هجری  » ی ّ        رب 

و «مانند ه. نزد برخی استادان نامعلوم در شهر ری زاده شدذکر شده است. احمد بن حسن قطان در زمانی  ب 
 
ُ   أ
َ
 

ید ز 
ِ   ی  ي َ  ز 

و  ر  ِ  م  ابن ( شده است یاد »العدل«قطان با تعبیر  از .)۳۰۹ص، ۱ج، ۱۴۱۷، ابن بابویه( علم آموخت »َ  ْ َ

 )المعدلونت (و این به معنای آن است که وی کاتب محکمه و در دادسرا نزد قضا )۶۷ص، ۱ج، ۱۳۹۰، بابویه

  .مشغول به فعالیت بوده است

قرار گرفته  ءمذهب او برای اندیشمندان محل تضارب آرا وگزارش نشده  منابع زمان و مکان رحلت او هم در 

شیخ صدوق او را شیخ بزرگ اصحاب  .اندستهدان مذهباو را عامیای عدهمذهب و بعضی او را امامی .است

که محضر اساتید گوناگونی رسیده و به نقل روایاتی درباره  است ) شمرده۵۶۶ص، ۱۴۱۷، بن بابویها( الحدیث

، ۴ج، ۲۰۱۷، حرعاملی( احکام قضاوت و )۲۳۴ص، ۱ج، ۱۳۹۰، ابن بابویه( (ع)شأن و منزلت اهل بیت

 پرداخته است.برای صدوق ) ۳۸۰ص

 ، امامحل تولد او و زادگاه او داشته باشدبه که شاید اشاره  است یاد شده ٢»قطان«از او با پسوند  یاتروادر 

، طرفیشویم و از روبرو نمی »قطان«چون با هیچ راوی دیگر با عنوان ؛ رسداین احتمال بسیار ضعیف به نظر می

لقب قطان جمع قاطن  ».قطان«شد نه ه میشناخت» قطانی«باید با عنوان ، بوداگر احمد بن حسن اهل قطان می

 «به جای ، البته در بعضی نسخ .)۸ص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانید (وی اشاره دار فروشیشغل پنبه ناظر به
 

 قط
ّ

، »ان  

 «عنوان 
 

 عط
ّ

  بوده است. نساخ سهو القلم از سویکه  )۸۶ص، ۲ج، ۱۳۷۲، خویی( اندبرای او به کار بردهرا  »ار  

  پیشینه پژوهش - ۳

  هایداده
 

 رجالی از مشایخ
ِ

به ، در آثار رجالیان کمتر، و برخی از مشایخ وی است بسیار کم، شیخ صدوق               

بات شیخ صدوق توان با مراجعه به برخیمی، . با وجود اینبوته ارزیابی و نقد کشانده شده است ، مکتو

                                                           
، ۲، ج۱۴۲۲شـود (اسـترآبادی، دیـده مـی »الحسـین«یـا  »الحسـن«اره ضبط نام او به دربهایی کوشش، در برخی منابع رجالی  .١

بـه  »امـالی«اند که شیخ صدوق در کتاب برخی رجالیون به این نکته توجه داشته .)۲۴۷، ص۱، ج۱۴۱۶مازندرانی حائری،  /۵۶ص

ر (حسن در برابر حسین) کب  ّ                      صورت م    ُ ر »کمال الدین «اب کت در اام؛ نام احمد بن حسن را عنوان داشته،      
 
صغ  به صورت م 
ّ
   ُ (احمد بـن          

  .)۳۰، ص۲، ج۱۳۷۹یار تبریزی، (علیآورده است الحسین القطان) 

 شهرستان مراغه واقع شدهاز بخش سراجو  ،قطان یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان سراجوی جنوبی  .٢

  است.



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣٠٨

  

 
 

ین منبع برای نخستین و مهمتر، نظیری درباره مشایخ شیخ صدوق به دست آورد. به همین رویاطلاعات کم

ست. کتب دیگری در درجه دوم نیز وهای حدیثی ارجوع به نگاشته، شناخت استادان و مشایخ حدیثی صدوق

، ۱۳۸۹، (نک: معارف است پژوهی نگاشتهف در راستای صدوقمجید معار ی کهنظیر آثار؛ قابل ذکر است

صدوق را معرفی  نفر از مشایخ ۲۵۲ به ربانی شیرازی نزدیک، دیگر در اثری ).اثراسر سر، ۱۳۸۸ و ۲۴ص

آثار ارزشمندی را ، در این حوزه مطالعاتی نیز ). پژوهشگران دیگری۳۷ص، ۱۳۹۹، ربانی شیرازی( ده استنمو

بررسی و میزان اثرگذاری ابن بابویه و ابن الولید «مقاله  توان به آثار زیر اشاره کرد:یاند. برای نمونه مدهکرتدوین 

ابو احمد عسکری در میراث حدیثی «مقاله ، حسین ستار و عاطفه خاتمی و همچنین) اثر ۱۳۹۷( »بر صدوق

  و سید محمد موسوی.  ) اثر حسین ستار۱۴۰۱( »شیعی 

بوم شهر ری و جایگاه ویژه آن در قرون ، بنا به باور نگارندگان این جستار ویادشده های با عنایت به پژوهش

و تکامل آثار شیخ صدوق تکوین  در فرآیند، ر ری بر شیخ صدوقمشایخ شه اثرگذاری، و نیز نخستین اسلامی

 صدوق می نیست. قابل انکار
 

        از مکتب ری در کسوت  مشایخ
ِ

توان به احمد بن حسن قطان اشاره کرد و با توجه                   ِ      

بازشناسی هویت ، ویاز  های رجالی صدوق از چنین شخصیت مهم و پربسامدی احادیث صدوقبه داده

 کردبررسی یاد با شاین پژوه، روازاین .ت دو چندان داردی احمد بن حسن قطان ضروررجالی و میراث حدیث

  .است به ارزیابی طبقه و مذهب این محدث پرداخته، ن حسن قطان در منابع رجالی شیعهاحمد ب

 یادکرد احمد بن حسن قطان در منابع رجال شیعه  - ۴

های شیخ واسطه گزارشه او ب، دهده نشان میبررسی نام و یاد احمد بن حسن قطان در آثار رجالی شیع

ای شاخص و شناخته شده به حساب آمده است و رجالیون به بحث و فحص درباره شخصیت و چهره، صدوق

 منابع در وابه سنجش وثاقت ، به صورت تفصیلی بخش اند. در اینو نقش او در تراث امامیه پرداختهجایگاه 

  شود.ه میپرداخترجال شیعی 

 سنجش وثاقت احمد بن حسن قطان -۱- ۴

روایی در منابع  به میان نیامده است.احمد بن حسن قطان سخنی از ، در کتب اصلی رجالی متقدم امامیه

-به صورت پراکنده در لابهکه شیخ صدوق  بجز، وجود ندارد وی درباره شخصیت چندانی مطلب، هم متقدمان

وثاقت قطان مورد نزاع جدی میان ، از طرفی. وی پرداخته است محدود درباره یهایبه ایراد گزارش، لای اسناد

به ، بعضی از علمای رجال کهبه حدی است و درباره وثاقت ا ءتضارب آراخر قرار گرفته است. أرجالیان مت

که از  )۳۰ص، ۲ج، ۱۳۷۹، (علی یار تبریزی اندبه احمد بن حسن قطان پرداخته »طرق شیخ صدوق«تصحیح 

  .زندای نمیبه اعتبار حدیث لطمه در طریق صدوق بن حسن قطاناحمد  حضور، ودشاستفاده میآن 



 
 

ار   ان در منابع روایی و رجالی امامیه/  حسین ست 
 

ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣٠٩   

  ،بعضی از دانایان علم رجال، از سوی دیگر 
 

 ترض
ّ

او  بر وثاقت رااز احمد بن حسن قطان شیخ صدوق ی    

ز نی؛ ۴۵۰و ۴۸صص، ۱۳۸۵، مظاهری( توثیقی از شیخ صدوق والاتر و مهمتر وجود نداردزیرا ؛ اندکافی دانسته

 ).۱۲ص، ۶ج، ۱۳۸۱ ،مامقانی بنگرید به:

دو اصطلاحی است که شیخ صدوق ، گو میان اندیشمندان قرار گرفتهومحل گفت، آنچه بیشتر در این میان

توسط صدوق در خصوص  »ترضی«تکرار و فراوانی  .»رضی الله عنه«و  »العدل« درباره وی به کار برده است:

تا حدی که مامقانی بر این باور ) ۱۳۵ص، ۲۵ج، ۱۳۸۲، نوری( یخته استابن قطان توجه پژوهشگران را برانگ

هر  ، ولی)۱۰و ۸صص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی( است بودههمراه کرده با ترضی  دکه صدوق هر جا از او یا است

، ۱۳۶۲ و ۱۵، ص۱۴۱۷(نک: ابن بابویه، اما در همه یادکردها ذکر نشده است؛ چند این ترضی فراوان است

  .)۲۷۹، ص۱ج

تعبیر  .کندتمرکز می »العدل«بر روی تعبیر ، »کمال الدین«با اشاره به مطلبی در کتاب  محدث نوری

لت احمد بن حسن قطان ند که صدوق در مقام بیان عداکاین گمانه را ایجاد می، در برخی از اسانید» المعدل«

 »العدل«تعبیر، دهدتوضیح می ماعلبا استناد به گفته شد و کدث نوری بر این فرض خط بطلان میمح است.

محدث  ).۱۳۵ص ،۲۵ج ،۱۳۸۲ نوری،( ندارد الحدیث ةمصطلح در علم درای عدالت با مفهوم پیوندیهیچ 

 .است شدهاحمد بن حسن قطان با آن شناخته میتنها لقبی است که » العدل«نوری معتقد است لفظ 

ز احمد بن حسن قطان با وی اق و کثرت روایات لیفات صدوأبا مراجعه به ت بر این باور است کهمامقانی  

تشکیک در وثاقت  اند وو مشایخ وی مورد اعتماد صدوق بوده وگذارد که اهیچ شکی باقی نمی، تعابیر گوناگون

  ). ۱۲ص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی( ناشی از عدم تتبع و کوتاهی در مطالعه روایات صدوق است وی

بر کسی  »العدل«کلمه  یابد کهدر می، الحدیث اطلاع دارد ةعلم درای کسی که بر کتب، مامقانی باور دارد 

بر راوی در اصطلاح علمای  »موثق«که عدالت در وی ملکه قدسی شده باشد و اطلاق اصطلاح  شوداطلاق می

، مامقانی، نک:پاورقی( مذهب نباشدگرچه امامی، گویدنمی درایه به این معناست که راوی در نقلش دروغ

بدین معناست که وی در مذهب ، »قتوثی«برای  »العدل /عدالت«لفظ  از استفاده و )۱۶- ۱۴صص، ۶ج ،۱۳۸۱

 ،مامقانی نک:( نکرده است هرشاا تلقی از مفهوم العدلاست و احدی به این  بوده و مرامش استوار و محکم

 ).پاورقی، ۱۶-۱۴صص، ۶ج ،۱۳۸۱

، »کمال الدین«کتاب  ازرا قطان بن حسن  شیخ صدوق بر احمد »ترضی« از موارد مختلفیمامقانی 

و این  ستوا ترضی صدوق بر فراوانیبر  که دالیادآور شده است  »یون اخبار الرضاع«و  »امالی«، »خصال«

ا «در سند ، برای نمونه .)۱۵ص، ۶ج ،۱۳۸۱ ،مامقانی( داندنظیر میمقدار ترضی بر یک شخص را بی ن 
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ترضی به همه ، به همنشینی احمد بن حسن قطان و احمد بن محمد بن هیثم عجلی و محمد بن احمد سنانی

و  بودهدومی حسن و سومی علی بن احمد بن موسی دقاقی شیخ اجازه ، شود. اولی ثقهمحدثان مربوط میاین 
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ار گرفته است که همگی جلیل د و قطان در طریقی قرگیرمی را هم دربرایر مشایخ سترضی  .در حکم ثقه است

کاشف از امامی بودن  و ترحم در آثار صدوق ترضی عنوان (اسم راوی) با آییطبق قاعده همند. القدر

 .)۱۵، ص۶ج ،۱۳۸۱ ،مامقانی( شودهم شامل میرا است که احمد بن حسن قطان  (شخص راوی)معنون

  .(نک ادامه مقاله)انتاجی چندان استوار بر ترضی او نیست ، ن در مذهب احمد بن حسنسخ، البته

  شناخت مذهب احمد بن حسن قطان-۲- ۴

درباره مذهب احمد بن حسن قطان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد و هر کدام نیز طرفداران جدی دارد. 

، اند. از سوی دیگرمتفاوتی را ارائه داده قطان را شیعه دوازده امامی دانسته و بر باور خویش ادله، نخست

به صورت  که انددسته دیگر مستنداتی ارائه دادهمذهب دانسته و برای رد دعاوی اندیشمندانی قطان را عامی

  .پردازیممی و بررسی آنهای هر دسته به بیان دیدگاه، مجزا

  امامی مذهب :احمد بن حسن قطان -۱ - ۲ - ۴

، امین روایات اوات قطان در منابع شیخ صدوق اشاره داشته و بعد از واکاوی مضرجالیون به مروی برخی از

کند از اینکه چرا برخی قطان ار شگفتی میاظه مامقانی حتیمذهب است امامی، ویاند که چنین برداشت کرده

شناسی گونه از، علم رجال دانایان برخی از به عبارتی، ).۱۲ص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی( !!اندرا عامی پنداشته

-از روایاتی که شیخ صدوق از او نقل میزیرا ؛ مذهب استوی امامی که اندکردهقطان استفاده  متنی منقولات

دلیلی  افزون بر این، .است بوده مذهبوی امامی که شودبر زیدیه یا اثبات دوازده امام معلوم می یهنظیر رد، کند

باور به مذهب عامی ، روازاین .)۲۸۸، ص۱، ج۱۴۱۴هرودی، (نمازی شا مبنی بر عامی بودن وی وجود ندارد

  اند.برای او را قولی بلا دلیل دانسته

را به عنوان د و از این بابت که صدوق او دارعنایت  قطانبه سخنی از شیخ صدوق درباره نمازی شاهرودی 

 مذهب رباره او بهاین سخن دکه نشان دهد  تا ندکتلاش می، است برشمرده »اصحاب الحدیث«شیخ بزرگ 

 امکان دارد برای احمد بن حسن قطان دو شیخ باشد کهکه  ندکبیان می ویسازد. ای وارد نمیقطان لطمه امامی

امامیه) ( به خاصهنقل از وی رهگذر از  است تا قصد داشته احمد بن حسن از اهل سنت بوده و، یکی از شیوخ

امامی مذهب تلقی ، که جزو مشایخ شیخ صدوق باشد یمحدث« پیش فرض وی آن است که .نفع و سود رساند

در بین  برای نقد این دیدگاه و وجود اساتید و مشایخ عامی؛ ۲۸۸ص، ۱ج، ۱۴۱۴، نمازی شاهرودی( »شودمی

نواصب در . حتی Sattar, 2016, pp. 47-66و اثر سر اسر، ۱۴۰۰، بنگرید به ستار و موسوی مشایخ صدوق

   .)اثرسراسر ، ۱۳۹۹، ستار به . بنگریددارند حضور بین مشایخ صدوق

یاد کرد.  »تنقیح المقال«صاحب  توان ازاحمد بن حسن قطان می           ِ مذهب امامی   طرفداران جدیدیگر از 

دال ، که توصیف قطان به صفت العدل را توسط صدوق »الوافی«صدرالدین صاحب  مامقانی در نقد گفتار سید

  که دارداظهار می، است بودن وی دانسته عامیبر 
 
 اولا
ً
 ، طان از مشایخ شیخ صدوق استقبلاشک ،    

 
 ثانیا
ً
اکثار ،      



 
 

ار   ان در منابع روایی و رجالی امامیه/  حسین ست 
 

ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣١١   

ی « افزاید:ست. مامقانی میوکاشف از جلالت شأن ا ز قطانو التزام صدوق به ترضی ا الروایه
 

  و کیف یترض
ّ

          

ي؟ و کیف یکثر الروایة عنه؟ ه علی العام 
 
ّ                           الصدوق رحمه الل           
ّ
ي «و  »                ه العام 

 
ّ   کیف یصف الصدوق رحمه الل       
ّ
                       

 »عدلال«ب
 

 ؟! إن هذا إلا
ّ

   .)۱۴، ص۶، ج۱۳۸۱(مامقانی،  » اختلاق            

 بودنبه دنبال اثبات امامی  »قاموس الرجال«با نقد گفتار صاحب ، »تنقیح المقال«محقق کتاب ، همچنین

شیخ صدوق در گزارشی اصحاب قطان است. او یکایک سخنان شوشتری را به بوته نقد و بررسی کشانده است. 

، ابن بابویه( »نقل مخالفونا من أصحاب الحدیث« :ن امامیه قلمداد کرده استان مخالفالحدیث را به عنوا

مقصود شیخ صدوق را قرارگیری احمد بن ، با نفی این دیدگاهاما محیی الدین مامقانی ؛ )۶۷ص، ۱ج، ۱۳۹۰

نوان مخالف نه اینکه قطان را به ع، داند که منتهی به عبدالله بن مسعود شده استحسن قطان در طریقی می

که را معنون ، روازاین. نه به معنون، گردداین تعبیر به طریق عبدالله بن مسعود بر می، یبه عبارت .امامیه بداند

 ).پاورقی ،۱۶-۱۴صص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی نک:( شودشامل نمی، قطان باشد

ه اثنی عشری اطلاق ا بر شیعشیخ صدوق تنه »ترضی«و  »ترحم« ،»تنقیح المقال«محقق کتاب از دیدگاه 

 ،۱۴ص، ۶ج، ۱۳۸۱، مامقانی نک:( ترضی صدوق بر قطان بسیار تکرار شده است، از دیگر سو .استشده 

مذهب بودن وی دارد. صراحت بر امامی، کندمی. بسیاری از روایاتی که احمد بن حسن قطان نقل )پاورقی،

توصیف تعبیر صدوق در . این محقق است ن َ س                   َ دهد که وی امامی ح  جهات مذکور این اطمینان را میمجموع 

 وا، صدوق که داند و باور داردبرای وی می »مدح و تعریف«به عنوان  را »شیخ اصحاب الحدیث«عنوان  با قطان

درباره راوی که  »العدل«توصیف وی به ، همچنین محدثین است.             ِ بلکه وی بزرگ  ، داندند سایر روات نمیرا مان

 ، ستنزد شاگردان صدوق مجهول ا
 

 به این معناست که وی شیخ
ِ

 وی دارد عدالت بوده و دلالت بر حدیث راویان                        

   ).محقق پاورقی ،۱۶-۱۴صص، ۶ج،  ،۱۳۸۱ مامقانی، نک:(

 مرویات د:کرزیر خلاصه  مواردتوان برآیند ادله موافقان امامی مذهب بودن احمد بن حسن قطان را در می

 لغوی معنای لحاظ، وی از صدوق شیخ هایترضی و ترحم، صدوق شیخ مشایخ از بودن ،امامیه مبانی با موافق

  خاص. طریقی در راوی قرارگیری، العدل اصطلاحی معنای لحاظ، الحدیث اصحاب

  عامی مذهب :احمد بن حسن قطان - ۲ -۲- ۴

 رد، دانشمندان این از برخی اند.احمد بن حسن قطان داده مذهب تسنن نظر به، شگرانپژوهدسته دوم از 

آنچه  د:الدین گویعلامه شرف اند.به اثبات نظرات خود همت گماشته، روی دسته اول پرداخته و گروهی دیگدعا

تشیع احمد بن حسن قطان دلالت ندارد و روایت شیخ  بر، حاوی آن است جرح و تعدیل احمد بن حسن

  »کمال الدین«صدوق از وی در کتاب 
 
 دال 
ّ
   ).۴۷۱ص، ۱ج، ۱۴۱۱، شرف الدین( نیستبر تشیع وی    ِ

دلالت درباره  را که تردیدی ندارد و آنچهدرباره عامی بودن احمد بن حسن قطان ، محمدتقی شوشتری

برای قطان  »العدل«واژه ایشان ، داند. همچنینبیش نمی ییادعا، بر مذهب امامی اوست شیخ صدوق »ترضی«

 .شده استمیا این لقب شناخته وی بکه باور دارد بلکه؛ داندمین »عدالت«صفت  توسط صدوق را دال بر



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣١٢

  

 
 

 ایشان، به علاوه شود؟!موثق دانسته ، عامی مذهبممکن است  چگونه، کید داردأت »قاموس الرجال«صاحب 

- امامیملازمه کثرت نقل صدوق و داند. در جوابی نقضی به مل میأرا نیز محل تاو  روایت صدوق از فراوانی

بسیار از مشایخ ، »کمال الدین«و  »الخصال«های در کتابشیخ صدوق که دهد پاسخ میراوی  مذهب بودن

افزون بر  بیان اخبار فقهی نیست.، موضوع این دو کتاب که عامه نقل حدیث کرده است و این به خاطر این است

 نک:( شیعیاناز زبان مذهب رقیب بیان شود تا  طرفداران بیان روایات در مناقب اهل بیت بهتر است از این،

  ).۴۳۱ص، ۱ج، ۱۴۱۰، شوشتری

سخنی است که در ، شوداحمد بن حسن به روشنی استفاده می آنچه از عامی بودن شوشتری معتقد است

نقل مخالفونا من أصحاب الحدیث نقلا «بیان شده است:  از قول او انکار زیدیه          ّ در بحث رد   »الاکمال«کتاب 

ثنا به أحمد بن
 

ه بن مسعود: ما حد
 
              مستفیضا من حدیث عبد الل

ّ
                 

ّ
ان المعروف ب: أبي علي  بن عبد                         

 
                     ّ        الحسن القط
ّ

          

ه احمد  از نص این فقره عامی بودن؛ )۴۳۲ص، ۱ج، ۱۴۱۰، (شوشتری »و هو شیخ کبیر لأصحاب الحدیثـ   ّ  رب 

جریانی از اهل ( مثابه شیخ بزرگی برای اصحاب الحدیثه وی را بزیرا ؛ است برداشتبن حسن قطان قابل 

علامه شرف الدین  .ماندغیر امامی وی باقی نمیشک و ابهامی در مذهب ، ه همین رویب .سنت) نام برده است

 .)۴۶۷ص، ۱ج، ۱۴۱۱، شرف الدین(ی و نظر استأمتمایل بدین ر، »اصحاب الحدیث«در تفسیر  نیز

احمد بن حسن قطان در آن قرار گرفته است و ترضی ، شودگوید: طریقی که ادعا میمی از طرفی شوشتری

عطار مراد  به این معنا که احمد بن حسن؛ در حقیقت تصحیف در سند رخ داده است، گرددرمیها به آن بمعنون

اشاره  »عطار«و  »قطان«خویی نیز به اختلاف نسخ درباره  .)۴۳۱ص، ۱ج، ۱۴۱۰، شوشتری( است نه قطان

بن الحسن  و لا یبعد وقوع التحریف في الجمیع. و الصحیح: أحمد« کند:در نهایت چنین داوری میو  رددا

 بلکه؛ قطان به عدالت توصیف نشده است، کید داردأشوشتری ت. علامه )۹۲، ص۲، ج۱۳۷۲(خویی،  »القطان

  ).۴۳۱ص، ۱ج، ۱۴۱۰، شوشتری( استبوده  »عدلال«معروف به ، در واقع

بعضی از  که کید داردأتب برشمرده و را عجی »عدالت«آیت الله خویی نیز توصیف احمد بن حسن به 

داند نای عدالت درباب جرح و تعدیل نمیرا به مع »عدلال«تعبیر اند. خویی باره افراط کرده ندان در ایناندیشم

خویی عامی ، براینبنا. مقری، نظیر حافظ همچون القابی دیگر، ماندبمثابه لقب می »العدل«که  باور دارد بلکه

» حسین بن أحمد بن محمد بن أحمد« ترجمه در .)۹۳ص، ۲ج، ۱۳۷۲، خویی( داندبودن قطان را بعید نمی

 و أن کلمة، أقول: لا یبعد أن الرجل من العامة« توضیح بیشتری داده است: »العدل« آیت الله خویی درباره لقب

خویی، ( »العدلفیقال: کاتب ، و هذه کلمة تطلق علی الکتاب في القضاء و الحکومات، من ألقابه »العدل«

  ).۲۱۰ص، ۶ج، ۱۳۷۲

 عدم د:کرزیر خلاصه  مواردمذهب بودن احمد بن حسن قطان را در امامی خالفانیند ادله متوان برآمی

بودن قطان ، کاتبان قضاوت برای العدل لقب کاربرد، راوی بودن مذهبامامی و صدوق نقل کثرت میان ملازمه

  مامیه.ا نامخالف عنوان به الحدیث اصحاب از صدوق شیخ یادکرد و الحدیث اصحاب بزرگ مشایخ زا



 
 

ار   ان در منابع روایی و رجالی امامیه/  حسین ست 
 

ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣١٣   

  مذهب احمد بن حسن قطان داوری در باره - ۳ -۲- ۴

قطان ، محققانن حسن قطان سخن بسیار است. برخی درباره مذهب احمد ب، بررسی آرای رجالی نشان داد

یاد  ترضی یا ترحم صدوق از فردی عامی با عنوان، معتقدند از محققاندیگری  عدهاند. مذهب دانستهرا عامی

  . مذهب بوده است). بنابراین، قطان امامیایدنمیمدح نم »عدل«با تعبیر  عامی را و کندنمی

گیرد. بنا به باور ن حسن قطان مسیر دیگری را پیش میاحمد ب                ِ برای شناخت مذهب   حاضر نوشتار

مفاهیمی است که شیخ صدوق درباره احمد بن حسن       ِ     ِ واکاوی  دقیق  ، لهأرفت از این مسار برونراهک، نویسندگان

توان به دیدگاه می، استبیان داشته  ویبه کار گرفته است. با واکاوی مفاهیم کلیدی که شیخ صدوق درباره  قطان

دوق دو وصف اساسی و کاربردی ص »العدل« و »صحاب الحدیثلا شیخ« .باره مذهب قطان رسیدمختار در

  شود.پرداخته می هادرباره قطان است که در این بخش بدان

  ب حدیثاصحا - ۱ - ۳ -۲- ۴

و حرام از منابع  ناظر به گروهی از محدثان است که در احکام فقهی و حلال »اصحاب الحدیث«اصطلاح 

، ۱۳۴۹، بغدادی خطیب( گیرندکنند و در فقه اهل سنت در برابر اصحاب رأی قرار میروایی پیروی می

نیازمند ، ندان امامیهدر لسان شیخ صدوق و دیگر اندیشم »اصحاب الحدیث«). پیجویی مقصود از ۷-۶صص

  مل و بررسی کاربرد این عبارت در آثار ایشان دارد. أت

با بار معنایی پیروان  »اصحاب حدیث«، سوم هجریدر نیمۀ نخست سدۀ « بر این باورند که شگرانپژوه

 گرایانی شاخص همچون احمد بن حنبل خود و همفکرانداشته و سنت مفهومی افتخارآمیز، حدیث نبوی

شود که ابن ندیم دیده می »هرستف«در کتاب  چهارم هجری در سدۀ .خواندندمی» اصحاب حدیث«را  خویش

و در  است اختصاص داده» فقهاء اصحاب حدیث«فن ششم از مقالۀ ششم کتاب را به ذکر اخبار ، مؤلف

 ورده استتا احمد و اسحاق را در کنار هم آ، های مختلفی از سفیان ثوری و اوزاعیطیف، هاشمارش شخصیت

از میانۀ سدۀ  .به نقل از پاکتچی) ۲۵۷-۲۵۳صص، ١٣٧٩، : شاختکنو  ٢٨٩-٢٨١صص تا،بی ابن ندیم،(

های اصلی و به عنوان یکی از گرایش، ع آن)            ّ به معنای موس  ( گرایش اصحاب حدیث، سومتا اواسط سدۀ دوم 

شعبی از اصحاب ، نظر تاریخی از، دو مذهب مالکی و شافعی. کننده در محافل فقهی مطرح بوده استتعیین

اند و عنوان اصحاب شدهبه عنوان مذاهبی مستقل شناخته می، چهارمولی در سدۀ ؛ آیندحدیث به شمار می

بارۀ پراکندگی جغرافیایی ترین اطلاعات درگرفته است. دقیقدر عرض این دو جای می، حدیث در آثار این دوره

تکیه ، های مقدسی است. گرایش غالب در میان ایشانگزارش مرهون، چهارممذاهب اصحاب حدیث در سدۀ 

  .)اثراسر سر، ١٣٧٩، جهت اطلاع بیشتر نک: پاکتچی( »بر ظاهر نصوص اعتقادی از کتاب و سنت بوده است

بیش ، این تعبیر هم در این بین کارگشاست. »اصحاب الحدیث«اصطلاح بازشناسی به کارگیری صدوق از 

  دوق به کار رفته است که عمده آن مربوط به:بار در کتب شیخ ص ۳۰از 



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣١٤

  

 
 

، هایی نظیر مرو با ایشان ملاقات نموده استکه در سرزمین معرفی بعضی از مشایخ شیخ صدوق الف)
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گفته بخشی از مشایخی است که شیخ اسامی پیش .)۴۵۳ص، ۲جو  ۶۸ص، ۱ج، ۱۳۹۰، ابن بابویه؛ ۲۸۷

 ده است.صدوق برای ایشان لقب اصحاب الحدیث را به کار بر

اه نیشابور در ر (ع)به محدثانی که حضرت امام رضارا  »اصحاب الحدیث«صدوق ، در موارد دیگری ب)

 ...« :است اطلاق نموده، اندرا روایت کردهالذهب  ةبرای ایشان حدیث سلسل
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 .)۲۳۵ص، ۱۴۱۷، ابن بابویه(

-توصیف کرده که نشان »مخالفونا«را با تعبیر  »اصحاب الحدیث«شیخ صدوق ، در بعضی فقرات نیز ج)

قال بعض « اند:رفتهدهنده این است که اصحاب الحدیث جزو مذهب رقیب شیعه اثنی عشریه به شمار می

فنقول و  دلت علی أن الأئمة اثنا عشر قول أحدثه الإمامیة قریبا و ولدوا فیه أحادیث کاذبة. الزیدیة إن الروایة التي

 بالله التوفیق إن الأخبار في هذا الباب کثیرة و المفزع و الملجأ إلی نقلة الحدیث و قد نقل مخالفونا من أصحاب

 .)۶۸-۶۷صص، ۱ج، ۱۳۹۰، ابن بابویه( »نقلا مستفیضا من حدیث عبد الله بن مسعود الحدیث

در کتاب  .استناد جسته است »اصحاب الحدیث«به اقوال ، در موارد محدودی نیز برای تبیین احادیث د)

، کندپس از ذکر روایتی به بحث درباره مدالیل و مقاصد روایات اشاراتی دارد و کوشش می »معانی الاخبار«

ن احادیث به اقوال اصحاب الحدیث شیخ صدوق برای تبیی، معنای حدیث را روشن نماید. در طی گزارشی

  .)۳۰۱ص، ۱۳۶۱، ابن بابویهر.ک: ( توجه کرده است

، و برای هر گروه است اصحاب الحدیث را در مقابل معتزلیان و اشعریان قرار داده، در مواردی دیگر )ـه

ی برا وی شود کهداشت میبربا تأمل در عبارات و بیانات شیخ صدوق چنین  دهد.پاسخی مجزا ارائه می

- عرض معتزلیان و اشعریان قرار می را در آنانا تعریف نموده است و اصحاب الحدیث هویتی مستقل و مجز

این گروه ، ویید در دوران آبه نظر می، های اصحاب الحدیثیشهدهد. از رویارویی شیخ صدوق با باورها و اند

به  ١.شده استها به اقوال این گروه اشاره میاند و در تحلیلد داشتهبرابر اشعریان و معتزلیان سخنی برای ایرا در

جریان اصحاب الحدیث است. ، های نخستین اسلامیفکری در سده هایجزو اولین جریان، سخن دیگر

 
 
 مشخصا
ً
، سبحانی( ن تولید شده استفرهنگی داشته و عقاید مختلف از آ بیشتر زمینه، گرایی در آغازنص،      

                                                           
ة بما ذکرناه کله لأنه لم یبین ذلك بلفظ یفصح عن معناه الذي هو عندك بالحق، و إن کان تزلو إن کنت أشعریا لزمك ما لزم المع« ١.

إنکم ترون ربکم کما ترون القمر في لیلة «قیل له: یلزمك أن لا یکون قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم:  الحدیث من أصحاب

یه،  »لم یفصح به ل ولأنه قال قولا یحتمل التأوی» البدر لا تضامون في رؤیته   .)۱۴۹، ص۱۲۷۶(ابن بابو



 
 

ار   ان در منابع روایی و رجالی امامیه/  حسین ست 
 

ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣١٥   

یبان بر پایه مبانی فکری اهل نقل بوده و از رقاصحاب حدیث همواره های اعتقادی لفهؤم .)٢٠٧ص، ١٣٧٤

گرایی اهل حدیث سه جریان مهمی و نص گرایی اعتزالیعقل، اند. تفکر اشعریآمدهجدی امامیه به حساب می

با توجه به همنشینی ین، بنابرا رفت.گرایان به شمار مینص بودند که احمد بن حسن قطان از جلوداران و مشایخ

 ةمخاطبان عامی حدیث مشهور سلسل، و نیز در عبارات صدوق »اصحاب الحدیث«و » مخالفونا« دو تعبیر

، از نظرگاه شیخ صدوق، با تکیه به تذکر دادن صدوق از مخاطبان حدیث به عنوان اصحاب الحدیث)( الذهب

کنند و فاصله ر فهم شریعت به نصوص تکیه میاصحاب الحدیث جزو گروهی از مخالفان امامیه هستند که د

توان در اصحاب الحدیث را می، با استناد بر مطالعات محققان، از طرفی .قابل توجهی با مذهب امامیه دارند

  اشعریان و امامیه) یاد کرد. ، برابر معتزله در( یقرن چهارم به عنوان جریان چهارم

٢ -٣ -٢- ٤ -  
 

 معد
َّ

  ل در منابع اهل سنت   

ل«یری مفهوم پیگ
 

 معد
َّ

ل«و  »العدل« ما را در مذهب عامی ابن قطان یاریگری دیگر خواهد بود.، »   
 

 المعد
َّ

     « 

حدیثی  جزو پرکاربردترین القاب برای محدثان اهل سنت در کنار توصیفات دیگر مشایخ١در منابع اهل سنت

و  ٢٤٧و  ٦٣و  ٤٠١صص، ١٥ج، ١٣٤٩، خطیب بغدادی ر.ک:، برای نمونه( است »مقری« و »حافظ«نظیر 

در هر شهر و دیاری افرادی بوده، دهد). بررسی منابع اهل سنت نشان می١٩ص، ١٦و ج ١٣١ص، ٥ج و ٢٢٦

که مصادر مختلفی از  طوریاند بهشدهآن شهر با این وصف شناخته میاند که این لقب را به دوش کشیده و در 

 ، منابع اهل سنت
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هر شهر و دیاری چون بلاد ، دهدفحص در منابع روایی نشان می .)٢٧٩ص، ١ج، ١٤١٧، ابونعیم اصفهانی(

محدثان بر خود ، . همین موضوع باعث شده استاندمعدل یا معدلینی داشته دمشق، حلب، مکه، اطساب، مرو

تواند نظردهی درباره وضعیت سند له میأاین مس زیرا؛ ره کنندلازم بدانند تا در اسناد روایات به این لقب اشا

  .روایت را دچار تغییر نماید

ي أبو « :سازداین اصطلاح را روشن می ای از معنایمسند ابوداود طیالسی گوشه گزارش اض 
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  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣١٦
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                        وصف معدل برای کنیز خـادم   ،        در واقع                                                              به نقل از کنیزخادم معدل فقیه که از موالی ابن طولون بوده است.  ،                        . در این گفتار آمده است١

               تـوان قرائـت کـرد                             م به ضم کاف در اسم او نیز می   ز ه   کنی                                 او از موالی ابن طولون بوده است.  ،    آید         به نظر می                       است نه احمد بن طولون.

  ،             (خطیـب بغـدادی     اسـت                  رومی به کار رفته   ؤ ل ؤ          هم برای: ل  »               مولی ابن طولون «     لقب  .  )    ١١٨٨    ، ص  ٣   ، ج    ١٤٠٦  ،  ی         حجر عسقلان    (ابن

   ،              که بیش از همه   )   ٤٩٩   ، ص  ١٣   ، ج    ١٣٤٩
ً
 ظاهرا
ً
        ز بـر زن    کنیـ           اطلاق عنـوان   ،                     فقط بحثی که باقی است      شود.                       در اسناد طبرانی دیده می       

   ؤ ل ؤ                         آید که کنیز الخادم همان ل              بعید به نظر می  ،           با این حال   .                                                              است مگر اینکه در ادب عربی خلاف چنین برداشتی هم به کار رفته باشد

                                                                                                          لؤلؤ الرومي مولی أحمد بن طولون، حدث عن الربیع بن سلیمان المرادي. روی عنه أبو القاسم الطبراني: أخبرنا محمد  «           رومی باشد. 

   ـ                          مولی أحمد بن طولون ببغداد   ـ                                                                                  له بن شهریار الاصبهاني، أخبرنا سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني، حدثني لؤلؤ الرومي   ال        بن عبد

                                                                                                                     أخبرنا الربیع بن سلیمان، حدثنا عبد الرحمان بن شیبة الجدي، حدثنا هشیم، عن یونس ابن عبید، ومنصور بن زاذان، عن الحسن عن 

                                                     معه الحسن بن علـي وهـو یقـول: إن إبنـي هـذا سـید، وإن اللـه                                      له صلی الله علیه وسلم علی المنبر، و  ال                          أبي بکرة، قال: رأیت رسول

  »                                                                                                                      سیصلح علی یدیه بین فئتین عظیمتین من المسلمین. قال سلیمان: لم یروه عن یونس إلا هشیم، ولا عنه إلا ابن شیبة، تفرد به الربیع
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یْـه   ـ           حرف اللام  ـ                         ذهبی نیز چنین اورده است:  .  )  ٩٥   ، ص  ٢٤   ، ج    ١٤٠٧  ،  ی   ذهب    » (         البغدادي مَارَوَ
ُ

ْ   لؤلؤ الخادم مـولی أبـي الجـیش، خ َ َ  َ 
ُ

                             

ام ومصر
ّ

       صاحب الش
ّ

ث عن المُزَنيّ   .        
َّ

        ُ َ  ّ قدِم لؤلؤ دمشق، وحد
َّ

                 ِ بَرانيّ، وأبو الحُسین الرازيّ    عنه                  ّ   قال الربیع المراديّ: و  . 
َّ

َ     ّ          ُ          ّ : الط
َّ

     « .   

.  



 
 

ار   ان در منابع روایی و رجالی امامیه/  حسین ست 
 

ّ     بازشناسی هویت رجالی احمد بن حسن قط                                          
ّ

                                  ٣١٧   

ی«) یا ٩٧ص، ١ج، ١٤١١، ابوطاهر سلفی( ی  ن  ی ح 
د  ب 

م  ح  ن  م   ب 
 

د م  ح  َ  م  ْ  َ ِ  ْ ِ 
َّ َ  ُ  ُ  ْ 

ُ
و ، ُ  َ َّ  ب 

 
ین  أ

 
م  الد  ن ج 

 
ث

 
د ح  م 

 
 ال

 
ل اض 

 
ف

 
م  ال ال 

ع 
 
ُ   ال

َ
  ِ  

ِّ
    ُ ْ  َ 

ُ
 

ِّ
 َ ُ 

ْ
   

ُ
 ِ  

َ
 

ْ
   ُ  ِ  َ 

ْ
  

 
 
ل

 
ک

 
ه  ال

 
د  الل

ب   ع 
ْ
 

َ
 

ْ
    ِ

َّ
    ِ  ْ ق   َ

 
ش م   د 

 
یل ز 

ل ن 
 

ي  المعد ت 
ب  ي  الس   َ ب 

ْ
  َ  ِ  

ُ
   ِ  َ  

َّ
      ُّ  ِ  ْ نامی از ، هاکه در برخی گزارش )١٧٧ص، ١ج، ١٤٠٨، ذهبی( »ِ  ُّ    َّ

ای قرینه، ند و این نیزابوده نیکوکار و قابل اعتماد، افزون بر جایگاه اجتماعی معدلیت؛ ایشان به میان آمده است

 .است است که جایگاه اجتماعی معدلون بسیار حائز اهمیت بوده
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نشین نشدهگاه با تعبیر امامیه هماین واژگان هیچ، اندجستجویی که نگارندگان این جستار در منابع فریقین داشته

 اند.

مت دستیار قاضی          ِ کاتب در س  به عنوان شهود یا ، معدلین در محکمه هر شهری، آیدها بر میاز برخی گزارش

 از بیت عدالت و محکمه است که گفته شده است درباره محدثی، اند. برای نمونهبوده مشغول به فعالیت

هو أبو القاسم بنیمان بن محمد بن الفضل بن عمر الحنیفي « گزارش شده است: و )١٩٢ص، ١٤١٧، سمعانی(

ل الشاهد
 

        المعد
َّ

لین أصبهان.المعروف بالصفي الکندوح من أهل ،      
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، متمیزا، کان فاضلا و                 
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ل الزغرتاني من أهل هراة
 

                       المدیني المعد
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لین،              
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ل بوده و می، لقب شاهد در حقیقت که ه کردتوان استفادعبارات می
 

           این همانی لقب معد
َّ

توان به عنوان مترادفین                  

عدل یک منصب در  که جمله مابعد در مقام تفصیل بر آمده است و اشاره دارد، به این دو واژه نگریست. البته

سن خط  ُ ح  ، داشته باشند نوان کاتب هم فعالیتمتمیز باشند و اگر به ع و نار قضات است و معدلین باید فاضلک



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣١٨

  

 
 

هم لازم و ضروری است تا در امر قضاوت به کمک قاضی بیایند و به نوعی کار جرح و تعدیل را انجام دهند تا به 

سخن گفته و در  شهودمعدل افرادی هستند تا علیه یا له ، تربه عبارت دقیق .قاضی در امر تشخیص کمک کنند

  .کنندمی دخالت تقویت علم قاضی برای صدور احکام

 یادکرد احمد بن حسن قطان در آثار شیخ صدوق - ۵

آید. مطالعه مطالب متنوع و درخور توجهی از احمد بن حسن قطان به دست می، با بررسی آثار شیخ صدوق

  جایگاه وی در تراث شیخ صدوق را بیش از پیش روشن نماید.  دتوانمی، درباره چنین راوی

رسد و این مرتبه می ۱۷۹به عددی نزدیک به ، طان در منابع شیخ صدوقبسامد تکرار نام احمد بن حسن ق

در دهد. کثرت معاشرت را نتیجه می، کثرت استماع زیرا؛ نشان دهنده اهمیت او نزد شیخ صدوق دارد امر

شیخ  سند ۱۵۸در ، سند ۱۷۹از تعداد حدود آید. روایت شیخ صدوق به حساب می قطان از مشایخ پر، مجموع

 ـ انگشت شمارـ  در برخی اسانید، البته است. یاد شده »ترضی و ترحم «احمد بن حسن قطان بدون  صدوق از

، ۱۳۶۲؛ ۵۵۳ص، ۱۴۱۷، ابن بابویه نک:( استفاده شده است »رضی الله عنه«یا  »رضوان الله علیه«از عنوان 

، ۱۴۱۷، ابن بابویه( تاس از او با ترحم یاد کرده، در سندی دیگرصدوق  .)۴۴۹ص، ۲ج، تابی ؛۵۰۶ص، ۲ج

زیاداتی وارد عبارات صدوق  ناناسخ، توان در این موارد محدود احتمال دادمی. )۳۵۱ص، ۲ج، تابی ؛۵۸۴ص

بحوث «صاحب ، ناگفته نماند توثیق احمد بن حسن قطان و بزرگداشت او نبوده است. ویند و قصد باشکرده 

تبه مر ۶، در تراث شیخ صدوق وجود دارد قطانکه نام موردی  ۱۷۲از مجموع  معتقد است که »فی علم الرجال

مرتبه  ۲۱شیخ صدوق این گزارش دقیق نبوده و . )۱۰۲ص، ۱۴۳۲، محسنی( است همراه با ترضی و ترحم آمده

  .کرده است از احمد بن حسن با ترضی و ترحم یاد

  

١٢%

٨٨%

بسامد ترضی و ترحم بر قطان در اسناد شیخ صدوق

ذکر ترضی و ترحم

عدم ذکر ترضی و ترحم

 
به  حدیث، ی ویهابعضی گزارش، دهدقطان نشان میبررسی برخی از روایات منقول از احمد بن حسن 
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؛ ای بر عامی بودن احمد بن حسن قطان استقرینه، پرواضح است مواردی از این دست .)۵۹۶ص، ۱۴۱۷
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تیاق و علاقه فراوان صدوق به نقل این مطالب در خصوص اش، )۵۵۳ص، ۱۴۱۷، بن بابویها( »   

، موسویو  ستار به: بنگرید( خورداز اهل سنت و حتی نواصب در آثار او فراوان به چشم می (ع)اهل بیت

 .)اثراسر سر، ۱۴۰۱

 «احمد بن حسن قطان با نام                          ِ در بعضی اسانید شیخ حدیثی  ، روداحتمال می
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تصحیف شده باشد. دلیل این مدعا این است که قاطبه روایات مذکور در منابع  »  

، ابن بابویه( اما در محدود اسانیدی؛ است آمده »السکری«اسم شیخ حدیثی ابن قطان با نام ، شیخ صدوق

 ، ت. در سندی دیگرذکر گردیده اس »العسکری«اسم ، )۵۸۵ص، ۲ج، ۱۳۶۲
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 .)۴۶۷ص، ۲ج، تابی، ابن بابویه(باشد  تصحیف شده »  

الذهب در تراث روایی شیخ صدوق است. صدوق روایت  ةاحمد بن حسن قطان راوی حدیث مشهور سلسل

 « کند:چنین نقل می را از احمد بن حسن (ع)مشهور امام رضا
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حسن قطان و دوران تواند ما را به سن تقریبی احمد بن رو می                                     ِ توجه دقیق به تواریخ مندرج در سند پیش  
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را هجری قمری حدیثی  ۳۰۲استاد او در شهر ری در ماه ربیع الاول سال  :ابن قطان گوید، در این سند. )۶۷ص

 ۲۰احمد بن حسن قطان حداقل ، اگر در زمان استماع حدیث، توجه به این گزارش با برای او نقل کرده است.

 ، سال سن داشته است
 
 پس احتمالا
ً
  دارا بوده است. ۶۵-۶۰در دوران شیخ صدوق سنی حدود           



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ٣٠، شماره ١٤مه کتاب قیم، دوره لنادو فص    ٣٢٠

  

 
 

رود که روایت ثقلین را نقل و گزارش کرده احمد بن حسن قطان نیز در جرگه مشایخ حدیثی به شمار می

 .)۲۴۵ص، ۱ج، ۱۳۹۰ ابن بابویه،( است

  تحقیقتایج ن

کوشش فراوانی نمود. او  (ع)شیخ صدوق برای حفظ و انتقال روایات اهل بیت، عالم جلیل القدر امامیه

د. یکی از کرآشنا و گمنام شیعی و غیر شیعی را ملاقات نام شرق و غرب دنیای اسلام را درنوردید و محدثان

این  از جملهاند که کردهمییاد  »اصحاب حدیث«ی است که از آنان به دیدار با محدثان، نتایج سفرهای علمی او

مهمترین و پر بسامدترین مشایخ صدوق است که در ری  نامبرده از .بوده است احمد بن حسن القطان، محدثان

در  ایقطان جایگاه ویژه، دهدنشان می فراوانی مرویات او در آثار صدوق .است از او فراوان تحمل حدیث نموده

، قطان حمد بن حسنهای ااین نوشتار پس از بررسی زیست علمی و تلاشمیان دیگر مشایخ صدوق دارد. 

توصیفات صدوق از او  د.امورد کنکاش قرار د آثار صدوق با مطالعه راتعارضات موجود در مذهب وی 

 
 
 خصوصا
ً
رجالی نشانگر آن است  های جسته و گریختهدر کنار داده »اصحاب الحدیث«و تعبیر  »العدل«عنوان ،      

 شناسی روایات ابن قطان از قرائن این برآیند است.گونه او مذهب عامی داشته است.، که بر خلاف تصور رایج

نظیر اطلاعات بی، دقت در تعبیرات و واکاوی توصیفات جسته و گریخته صدوق از او در بین اسنادش، روازاین

و  قطانبا بررسی فراوانی روایات صدوق از ، همچنین دهد.قرار می رجالی و تاریخی از ابن قطان در اختیار ما

روایات او شامل دهی آثار صدوق توجه داده شد. به نقش وی در شکل، فراوانی ترضی بر او در آثار صدوق

گرچه نام و یاد  .است (ع)فضائل اهل بیت به خصوص باب قضاوت) و بیشتر( موضوعات گوناگون اعم از فقهی

دستیابی به های مطمئن جهت راه لکن یکی از ،سن قطان در منابع اهل تسنن قابل شناسایی استاحمد بن ح
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